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با توجــه بــه اینکــه عملکــرد ضعیــف و مدیریــت پرمدعــا اما 
بی‌خاصیت دولــت موقت ، هرروز بیشــتر از دیــروز توی ذوق 
جامعــه انقلابی ســال 1358 مــی‌زد، بهلــول به عنــوان اولین 
نشریه طنز منتشــر شده که توانســته بود از یک توقیف دولت 
موقت جــان ســالم بــه در ببرد، تــاش داشــت انــدک اندک 
جهت‌گیری خود را به سمت و ســویی که آینده بهتری برایش 
متصور بود تغییر دهد. این نشــریه از دفاع کامــل از دولت به 
ســوی نقدهای جدی‌تــر و نشســتن در جایگاه منتقــد دولت 
حرکت کرد اما نه چنان با ســرعت و عمیق کــه دوباره توقیف 
شــود. این حرکــت بــا مظلوم‌نمایی و تکــرار شــعار »ما خیلی 
مظلومیــم کــه توســط دولــت موقــت توقیــف شــدیم« بود. 
همزمان، حدس و گمان‌هایی را که درباره کاندیداهای اولین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری در جامعــه وجود داشــت   
دنبال می‌کــرد و تلاش داشــت تــا بــا ارتباطــات درون و برون 
سازمانی! و به دست آوردن نظرات جامعه، حدس بزند که چه 
کسی یا چه کسانی شانس بیشتری برای رییس‌جمهورشدن 
دارنــد و بــا کاریکاتورها و تیترهــای مثبت از آنــان حمایت کند 
یا حتــی برایشــان رپرتاژآگهی طنــز منتشــرکند. یکــی از این 
افراد، صــادق قطب زاده، رئیــس وقت رادیــو و تلویزیون ملی 
) سازمان صدا و سیمای جمهوری اســامی فعلی( بود. گرچه 
پیش از این و در درگیری‌های قطب‌زاده و بازرگان، بهلول علناً 

طرف بازرگان را گرفته بود.

بازرگان و دولت موقت اصرار داشتند که همه امکانات رادیو و 
تلویزیون ملی باید دربست درخدمت بیان نکات مثبت درباره 
دولت موقت و انتشــار اعلامیه‌ها و نقطه نظــرات دولتمردان 
برآمده از نهضت آزادی باشد و درواقع نقش معاونت رسانه‌ای 
دولت موقــت را بــازی کنــد. قطــب‌زاده امــا تلاش می‌کــرد از 
همیــن ابتــدای کار، ضمــن کشــتن گربــه در ورودی حجلــه، 
ســازمان رادیو و تلویزیون ملی ایــران را نهادی نه تنهــا جدا از 
دولت، بلکه بالاتر و بالادست دولت نشان دهد و جا بیاندازد. 
در این جنگ ســرد، بهلول ســعی داشــت تا میانه را بگیرد اما 
اگر قرار بود غش کند، حتماً ســمت قطب‌زاده غش می‌کرد. 
قطــب‌زاده ســر پُرســودا، رفتــار ســلبریتی‌وار و منابــع مالی و 
رســانه‌ای داخلــی و خارجی قابل توجهی در دســت داشــت. 
احمد سکاکی صاحب امتیاز و مدیرمســئول بهلول در شماره 

31، شانزده دی‌ماه سال 1358 نوشت:

»وقتی روزنامه ها نوشتند عباس امیرانتظام)1( ممکن است با 
آمریکا روابطی داشته باشد آقای بازرگان در سخنرانی‌هایشان 
می‌گفتنــد مطبوعــات چــه تهمت‌هــای ناروائی بــه همکاران 
صدیــق می‌زنند. عــده‌ای ]هــم[ با چــوب و چمــاق بــه دفاتر 
مطبوعــات  و حتــی بــه بســاط روزنامــه فروشــی‌ها حملــه 
می‌کردند که تاکنون کســی نمی‌دانســت از کجــا می‌آیند ولی 
حالا می توان گفت بدون شــک دارودســته آقــای امیرانتظام 
و جاسوســان دیگــری نظیر ایشــان بوده‌انــد و به این وســیله 
می‌خواســتند صــدای مطبوعــات را در گلــو خفــه کننــد که با 

نهایت تاسف باید بگوییم تا اندازه‌ای هم موفق شدند«.

اما هــردو – هــم بــازرگان و هــم قطــب زاده – و هم بســیاری از 
جناح هــا و گروههــای نســبتاً انقلابی! یــا غیرانقلابــی، هنوز 
نگاهشــان به خــارج از کشــور و جلــب حمایت بیرونــی بود. 
حتی امید بســیاری به ایرانیان خارج از کشــور داشــتند تا هم 
رأی‌شــان را به نفع خود جلب کنند و هم آنها بتوانند با جلب 
و جذب رأی توده مردم، امکان موفقیت و دستیابی به جایگاه 
ریاســت‌جمهوری را بالاتر ببرند. البته که این دومــی، با توجه 
به نقش تبعیدی‌ها و انجمن‌های اســامی دانشجویان خارج 
از کشــور در انتقال پیام‌های امام‌خمینی)ره( به داخل کشــور 
و مهمانداری آنان در مــدت تبعید حضرت امــام)ره( در نوفل 

لوشاتو، پُر بیراه نبود. 

دیگــر کاندیــدای احتمالــی ریاســت جمهــوری، ابوالحســن 
بنی‌صدر بود. بنی‌صــدر در تیرماه 1358 معــاون وزیر اقتصاد 
دولت موقــت و پــس از اســتعفای دولــت موقــت در آبان‌ماه 
همــان ســال، همزمــان بــه ســمت وزیــر اقتصــاد و دارایــی و 

سرپرست وزارت امور خارجه شد.
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یکی به نعل یکی به قطب‌زاده!
نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی)4(


